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گفتگو با محترم باز محمد احمدي، والي ولايت غور
 شما منحيث نماينده دولت در:فيروزكوه

  
هميــشه بــه توجــه داشــتند وكمتــر  وجود جناب والي صاحب با:فيروزكوه
 كه  مده اي ع     
ــت  ــر اس ظ

 ورت گرفته،      
لايـت غـور      
تـي  تهيـه         
حه وكميتـه      
ــاي    روژه ه
لايـت غـور   
ل اجرا شدن   
اد گذاشـته   

 2مه در ص    
  نظر شما در   كمك هاي جامعه جهاني،    مـواد   ولاياتي توجه داشتند كه قاچاق       رابطه به پروژه هاي در غور

ــادر ــي س ــاري درط  نل ج

   .معلومات دهيد
 با تلاش هاي كه ص:احمدي

سـطح و پلان انكـشافي در   
توسط كميته انكـشافي ولاي

تاييد مقامات صـال  با  و شده
ــ ــي  پ ــشافي مل ــلان انك پ

و حياتي در سرنوشت ساز و 
 حا  در 1387همين سال    در

د  بعضي شان به قرار    ،است
ادا ........جمله  از .شده است 

  
  
  

   

آن وجـود داشـته      امني  در    نا ر و مخد
ين ولايـت   ا كه من در   وقتي  از ،است
تـلاش هـاي جمعـي كـه      م بـا  آمده ا 

جامعه  طريق دولت و   صورت گرفته از  
ل جاري توجه به ولايت      سا جهاني در 

ت فقيـر   يگر ولايا  مقايسه با د    در غور
  اميد اسـت مـشكلات و      ،بيشتر است 

  در ،عرصـه بازسـازي    نواقصي  كه در   
توجه كمتري كـه     ل هاي گذشته و   سا
ل جبران   امسا ،صورت گرفته  زمينه در

  .شـــــــــــــــــــــــــــود

 كـشور   رابطه به بازسازي متـوازن در     
غور  توجه دولت مركزي در    ؟ و چيست

ت به ساير ولايات همسان است      نسب
  ؟يا خير
شريه فيروزكـوه   ن  با تشكر از   :احمدي

 يكه زمينه را مساعد ساخته تا صحبت      
 بـدون شـك ولايـت        .داشته باشيم  

 ولايات صـعب العبـور در       يكي از  غور
شته دولـت   گذ در. سطح كشور است  

 جامعه ن و جمهوري اسلامي افغانستا  
 فقيـر  دسـت و   جهاني به ولايات دور   

 



  

م
از فرمـان           
ـاه بـاش         
ا را از مـا           
 چيـز هـا          
ديگران نا           
ر مختلـف    
زه دسـت           
ـسجام و               
ـس كـي    
لم جهـت            
جتماعي ما         
يــي را در 
در خانواده         
، فرهنگي       
جـاري در        
ي شـبانه            
زارد و اين          
حروميـت      
ي دولـت        
ي وابسته        
. ي باشـد     

سـعادت و            
ن خـاطر     

 2 در ص 
راه روشن را پيدا نمايي
نيستيم و دامان دل ما ميدان تاخت و ت
هاي ژرف است كه هميشه به تازيانه ش

يش مادر در ربودند و مـهمه چيز را از پ    
ديگر اين كه از پايين ترين. باز گرفتند 

لذت مي بريم و از برابري و همتازي با 
 افكامدت هاست كه در زير بار     . باوريم

مانده تا هنوز در انديشه خود بر تولد تا
نيافته ايـم و يـا انديـشه اي كـه در ان

پ. ت طلبي مؤثر باشد نرسيده ايم     حقيق
خواهد آمد كه در تحرك و انگيـزه سـا
همتازي با ديگران در مسير زنده گي ا

را رهبــري كنــد و سرنوشــت خــانواده 
دهكده كوچك و در ضمن سهم گيري 
هاي ديگر در مسايل سياسي، اجتماعي

يـن رو مـشكلات از ا . شان تعين كند  
غور، روحيه و روان مردم ما را در زنـدگ
روزي شان به سخت ترين حالت مي آ

ناشي از فقارت و م تهاجم آزار دهي كه   
 علت آن عدم توجه كاف،اين مردم است  

مركزي مي باشد زيرا كه زندگي اجتماع
ركـزي مـبه پلان گزاري سالم دولت م     

دولت ها هميشه مكلف اند تـا زمينـه 
بـه ايـ .رفاه اجتماعي را آمـاده بـسازند      

ادامه.............. اساس گزاري و چوكات 

جهان در فراز و نشيب خود، كاميابي ها، ناكـامي
ها، ترقي و قهقهرايي را هميشه در تمام منـاطق          

ايـن  . بزرگ و كوچك بـه تجربـه گرفتـه اسـت          
تجارب سر انجام مشق و رهنمود قرار گرفـت از          
يك نسل به نـسل ديگـر و هـر كـس از لابـلاي               

به حـال و تحليـل بـه    صفحات گذشته با مقايسه  
آينده ها دريافـت و شـناخت جديـدي از قـضايا            
برايش آشكار شد به خصوص ملـت هـا در بـاور            
هاي همگاني علاوه از برداشت هاي فردي بـراي         
ساختار يك خط درخشان و طرح نقـشه عـالي و           
رسيدن به تمدن و ترقي و تعالي پرداختند، كه با          

و گره زدن امور حاصـله نتـايج تجـارب گذشـته            
درك حقايق روان به تولد نو دست يافتنـد، تولـد           
كه باور هاي نا سالم را بر طرف سـاخته و فريـاد             

اگـر  . طفل نو خاسته حقيقت را به آواز در مي آورد    
ما توليدات را به وجود آورده نمي توانيم بايد باور          

  .هاي مستحكم و خود محوري را بيافزاييم
وري اگر جامعه ما شخصيت شناس و در خود مح        

متكي نباشد چون مادري كه سقط جنين مي كنـد          
همه چيزش را بـه دامـان ديگـران فـرو خواهـد             
. ريخت و خود هم به اين درد فرو خواهـد غلتيـد           

به فقدان آن مواجه ايم عـدم        آن چه كه ما امروز    
باور ها و نبود اعتمـاد در سـرمايه معنـوي خـود             

  حقيقـت پـسند     باورمند بـه گفتـه هـاي      . هستيم

دوا زهر است و زهر، دوا
 وجـود   مراكز ولايات باچنان درهمو
 مقررات صحت بدون در    گاه بودن از  آ

داشت حيـات مـردم دسـت بـه          نظر
ــداوي و ــثلاً ت ــه زده م ــ معالج ك  ي

 كـشمش از  دوكانـدار ماننـد نخـود و   
بــه  را طريــق دواخانــه شخــصي دوا

 يـن  ا نمايند غافـل از    مردم توزيع مي  
بـدون   دادن دوا  رحتيـاطي د  كه بـي ا   

 آن  ماننـد زهـر و       اضـرار  فهميدن از 
مضر وكـشنده    ،مرمي تفنگ خطرناك  

 بـازار   پيشه وران  چو است برخي هم  
 سود و  مد و سياه اين راه را وسيله درآ     

به بازي به    ت خود تلقي نموده و    تجار
 ـ حيات مردم بهترين نعمـت و      روت ث

 اسـت   تندرستي شان را كه صحت و    
  .سازد متضرر مي مسموم و ،مصدوم
 به مريض و   دادن دوا  تطبيق و  تجويز،
 مـسلكي و   غيـر  وسيله افراد ه  مردم ب 

نه علت مرض    فني كه نه مرض و     غير
 مقاومـت   ني خطرات مـسموميت و     و

 ـ   نه هم عك    و دوا  يس العمل هاي دواي
اننــد  دمــي  را عــوارض جــانبي دواو

نسخه طبيب يـا اخـذ       بدون مشوره و  
يا خورانـدن   دوا به قسم خود سرانه و    

توصيه دوا بيش از انـدازه ضـرورت         و
 در براي يك نوع مريضي و     بار يك در

 3ادامه در ص ................. يك نسخه

 چگـونگي و قانون صحت صـراحتاًدر
  خـدمات صـحي توسـط      نحوه عرضه 

 كلنيك ، مؤسسات ،مراكز صحي دولتي  
 مراكز تشخصيه   ،هاي صحي شخصي  

دواخانـه   معاينه خانـه هـا و      ،شخصي
مـاده   هاي شخصي تحت عنـاوين و     

تشريح  متعدد تعريف و   هاي مختلف و  
قــانون   ايــن هــم در.گرديــده اســت

 صحت وضاحت دارد كه كدام افـراد و   
مهـارت   اشخاص با چه نوع شرايط و     

معاينـه   واخانه و د رشته تحصيلي در   و
 وظيفـه   يمراكز تشخصيه ايفا   خانه و 

 كمال ايمـان   اين طريق با   از نمايد تا 
  صداقت مصدر خدمت خـوب     داري و 

ــك و  ــا كم ــه همان ــري  ك ــت گي دس
 محتاج است قـرار    همنوعان مريض و  

بي احتياطي   شوخي و  از گرفته  و دور   
 رسـالت و     حيـات مـردم    صـحت و   با

 مسلكي خـود   وجيبه ديني، انساني  و    
  .نمايند چه كه شايسته است ادا آن را
طبـق  طرف مردم     از اً ما بعض  كشور در

 مشاهده مـي  قانون موضوعه كه عملاً     
حــسب  خــوب عمــل نــشده و شــود

فـردي گـام     شخصي و  خواهش هاي 
عرصــه  در شــود مــثلاً برداشــته مــي

افراد غير مسلكي صحي     ثراً  صحت اك 
 ) و قـصبات   قرا در( اكناف   اطراف و  در

ا ـــــد تـــــاييـــبي
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 مـاين برود،بكه نا امني ها بكلي از
تــلاش هــستيم تــا افــراد غيــر  در

بـا خلـع     مسئول خلع سلاح شـوند    
امنيتي صد   ها وضع  سلاح شدن آن  

پـوليس   شد و  خوبتر خواهد  صد   در
 ـ ما تحت ريفورم قـرار      .ي گيرنـد  م

هـاي  ساختن تعميرات  قومانـداني      
لي هــاي مربوطــه  ولــسواامنيــه در
خواهـد   برنامه هاي مـوثر    جزوي از 
  .   وضعيت كمك مي كندبود كه در

 گر علما نقش اساسي و    يطرف د   از
 رابطه به تامين امنيت و     عمده را در  

 دولت دارند، علما    همكاري شان در  
 كـشور   چراغ راه زندگي ما هستند،    

سنتي    مذهبي و   ديني، ما يك كشور  
م نسبت به علمـا نقـش       د مر ،است

 علماي كرام نقـش     بيشتر دارند بناً  
 تمام عرصه   برازنده را در   گسترده و 

رابطـه    كرام در  ها دارند اگر علماي   
 ـامنيـت ب   به ايجـاد   شتر تبليغـات   ي

روابط شان   تفاهم و  داشته باشند و  
  خـوبتر مـي    ؛شتر شـود  يبه دولت ب  

 مسايل بخـصوص    توان براي تمام  
  .ا مي شودنان پيديامنيت بيشتر اطم

 آيا توانمندي مـسئولين     :فيروزكوه 
عرصه كاري شان قناعت     ادارات در 

هـم چنـان      بخش بوده يـا خيـر و      
ــرري  در ــضي ادارات مقـــ  بعـــ

  

تشخيص نكرده اند و براي رفـع       
مشكلات اين مردم، با خود ايـن       
مردم مراجع نكرده انـد، آن چـه        

.. كه از شش بـرج در زمـستان و   
مي آزارد عـدم راه هـا و سـرك          
هاي مناسب در اين ولايت است      
كه همه چيز را از ما باز مي گيـرد          
و تمام ذخاير دست دشته را بـه        

 مي برد، از اين ناحيه است       تاراج
صحت  كه هميشه نياز به امكانت    

و بهداشـــت، مـــواد غـــذايي و 
سوختي و ساير ضروريات اوليـه      

همانگونـه كـه    . پيدا مي نمـائيم   
براي مردم ما در چوكـات دولـت        
مركز هيچ نوع وظيفه مناسـب در       

، در قــسمت نظــر گرفتــه نــشده
بازسازي و انكشاف متوازن با در      

ي سـيل   نظر داشـت كمـك هـا      
آساي جهاني نيز توجـه صـورت       
نگرفته است و در مسايل عمده و       
پروژه هاي بزرگ نو سازي و عام       
المنفعه ما را بعد از ساختن تمام       
ولايات ديگر نويد مي دهنـد كـه        
در عوامل اين همه بـي تـوجهي        
مردم غور بايد بينديـشند شـايد       
مردم مـا بـه انتخـاب دوسـتان         
سياسي خود فريب خورده اند يـا       

بـي را   لآن كه توان ادعاي حق ط     
 از دست داده اند و يا بـه سـخن          

 ..............بياييد تا راه روشن
بندي دولت به ميان آمـده اسـت        
زيرا مردم عـادي بـدون برنامـه        
سالم و قـانون منـد بـه ناكـامي          
مواجه خواهند شد و نمي تواننـد       
زندگي را آن چه كه لازم است از        
هر حيـث تكامـل ببخـشد و بـه          

لي دست پيدا نماينـد و      حقيقت ك 
براي آينده شكوفان راه درسـت      

همان گونه كه   . را دريافت نمايند  
گفتيم امروز آن چه كه توقع مـي        
رود دولت مركـزي مـان حـسب        
ضــرورت مــردم و منطقــه هــاي 
مختلف اقدام مناسب و جـدي را       
تا هنوز اتخاذ نكرده اسـت روي       
همين ملحوظ است كه چند چيـز       

مختلف بسيار مهم در بخش هاي      
دولتــي همــه وجــدان و انديــشه 
كشور داران مـا را غـضب كـرده         
است كه از ايـن تولـد تـازه اي          
انكشافي و قانونيت بـاز خواهنـد       
ماند همان طوري كه بـيش از دو        

قهقهرايــي و مــنجلاب  دهــه بــه
بدبختي فـرو رفتـيم بـاز چنـين         
خواهند شد كه دوباره برآمـدن از       

جان نثاري   آن يك عالم مبارزه و    
ي طلبد تا بار ديگر به حقايق       را م 

ل قب: ناب نايل شويم، بگونه مثال    
ــه   ــن كــــــــ  از ايــــــــ

ــان حاصــل مــي ــردد چن چــه  گ
درختــان مفيــديت هــاي آتــي را 

  : رند به بار مي آوراي انسان هاب
يا آكسيجن توليـد      هواي صاف و  

 ميـوه و مـواد خـوراكي        .كنند مي
 چـوب   .ماينـد ديگر را تهيه مي ن    
 .سازند  را ميمورد نياز انسان ها

 امراض و كثافـات را نـابود مـي        
 كاغذ، صمغ، تيـل، و مـواد        .كنند

ــع    ــراي رف ــر را ب ــافي ديگ اض
ضروريات مختلف انسان ها توليد     

ب   و خـو   گاه مطمئن پنا. مي كنند 
جا  خاك را از بي    .به حيوانات اند  

يــا بــاد   شــدن توســط آب و 
 را حاصــل جلــوگيري كــرده و آن

ارا و  را گـو   هـوا  .سـازند  خيز مي 
 ملايم ساخته به ذوق انـسان هـا       

تهيـه كننـده     .گرداننـد  برابر مي 
 آب  .باشند علوفه به حيوانات مي   

 ، درسـت و پـاك مـي       هارا تنظيم 
   .سازند و از اين قبيل

 همـين ويژگـي هـا و        بنا بر درك  
خــوبي هــا امــسال در چغچــران 

توجـه اساسـي     مركز ولايت غور  
در حصه نهـال شـاني و توسـعه         

عمل آمـده اسـت     ه  فضاي سبز ب  
 كه خلاصه از آن قـرار آتـي مـي         

توجه مقام ولايت غور      -:باشد
  :به نهال شاني

 .....................گفتگو با احمدي
چـك و بنـد بـرق     بنـد بـرق كو  25

 و بــرق لعــل ومتوســط پــوزه لــيچ 
 پروژه ميـدان     و در ضمن   سرجنگل،

 قيـر . هواي امسال آغاز مـي شـود      
ه هاي شـهر بـه اعـلان        ريزي جاد 

رساني آب    پروژه آب  گذاشته شده، 
 هشت   سروي آن تمام شده،    صحي

نقاط مختلف ولايـت     پل موتر رو در   
طريق وزارت فوايد عامه بـا       غور از 

ت كار سروي    دها كاري انكشاف هم
 آن  تمام شده و وعـده داده شـده          

 هـم  و. كه انشااالله عملي مي گـردد     
ــا ــب در75ن چن ــاب مكت ــلان   ب پ

 وزارت معارف گنجانيده شده كه در     
مراكز صـحي    غور اعمار مي شود و    

تمـام ولـسوالي هـا     سيار وغيره در  
پروژه عمده سـرك    . ايجاد مي شود  

مركزي چغچران الي هرات كه كـار       
 ـ  ازي آن تكميـل گرديـده      پروژه س

 است كه مورد تاييد جامعه جهاني و      
 تنهـا  ،بانك جهاني قرارگرفته است 

آن را  دونر هستند كه بودجـه       منتظر
 يكه تا هنوز دونر    پردازد براي اين  ب

كه وجه اعمـار آن را بدهـد معلـوم          
 بدين اساس صد فـي صـد        ؛نيست

ــار آن را داده نمــي   ــاز ك ــده آغ وع
ش زراعت  بخ  پروژه هاي در   .توانيم

 .وغيره نيز ايجاد مي گردد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پروسه نهال شاني امسال در غور      
از خصوصيات ويژه و بـي مثـالي        

آقـاي الحـاج بـاز      . برخوردار بود 
 والـي ولايـت     " احمدي "محمد  

غور درين باره توجـه خاصـي را        
ر اداره وظيفه    ه به. مبذول داشتند 

 تا حد اقـل داخـل محوطـه         دادند
ش را نهال شاني كرده     اداره خوي 

 همـين  سبز سازند و به را سر و آن 
) از اول تا دهم حمل    (  ده روز  دليل

 بــه نهــال شــاني و   را كــاملاً
از . سرســبزي اختــصاص دادنــد

طريق رياست محترم زراعـت و      
اداره محترم آبياري دامنـه هـاي       
تپه پشت شـفاخانه ولايتـي و از        

م انكـشاف   طريق رياست محتـر   
گاه دهات دامنـه هـاي تپـه عيـد        

و نهـال شـاني     بندي    طراز كاملاً
سسات مقيم در    از مؤ  علاوتاً .شد

عمل آوردنـد تـا     ه  غور خواهش ب  
هــر قــدر ممكــن باشــد در ايــن 
ــا    ــا ب ــند ت ــا باش ــه كوش پروس

كوشش همگاني اين    همدستي و 
 ـ  شهر از يك حالت گرد     ه آلودي ب

يك منطقه سبز و شـگوفا مبـدل        
   .شود

ــسه  ــلاش موسـ  در CRSتـ
 تي از جملـه موسـسا     :نهالشاني

روسه زيادتر كوشش   كه در اين پ   
  4ادامه در ص ......... بخرچ داده 

.به اساس شايـستگي نمـي باشـد
زمينـه چـه تـصميم موجـود        درين  
   ؟است

 نيـست كـه   يين شـك  ا در :احمدي
ولايت غور نسبت به تحميـل سـي        

بعـد ايـن     گيري و  در سال جنگ  و   
فاصله طولاني سطح سـواد دريـن       

حقيقت  ولايت بسيار پايان است در    
تخصـصي بـسيار     به افراد كادري و 

يرات كه در ولسوالي    تغي.  داريم نياز
 افـراد   يقيناًوجود آمده   ه  ي غور ب  ها

ما . يين كرديم شايسته را تع   خوب و 
 ـتلاش هستيم ادارا   در   كـه كـار    يت

 مت و شان ضعيف است انديشه خد    
هـا    آن ؛دلسوزي به مردم را ندارند    

طرف نمـوده بـه جـاي شـان          را بر 
    .نماييميين افراد لايق وكارا را تع

  .شكر از شما ت:فيروزكوه

 چند گپ صاف  
 ـ    پيشنهاد ها و  گپ - راي هاي مـا ب

  .ر نكرديموتر دوانان پوليس تاث
بعضي از كارمندان دولت با وجود       -
عاش ناچيزي كه دارند همـه روزه       م
را بـه هوتـل منـار        ن چاشت خود  نا

آفرين به  . ش جا ن مي كنند    جام نو 
  .ه شانحوصل

 تابستان بـه صـنف      و اگر به بهار   -
، بري شـاگردايت    نبودي خير است  

  .كو زمستان كورس شخصي وازر د

مشكلات هر منطقه تشخيص داه
شود و بـه زخـم محروميـت هـا          
دواي لازم تطبيق شود هر كـس       
در هر كجا و مقام كه دارد متوجه        
همان سمت و سوي خويش مـي       
باشند رسالت خدايي و مسؤليت      

 ــ ــث انك ــدگي را از حي شافي و بن
وظيفوي كنار مانـده هـيچ گونـه        
تعمق در پرداخت و تامين حقوق      

البتـه  . مسلم مستحقين نيـستند   
روي سخن بيشتر به سوي دولت      
مردان در سطح مركز خواهند، به      
همين علت اسـت كـه تـا هنـوز          
ــا را درك و ــاي مـ ــت هـ  اوليـ

ديگر اختلافات درونـي بزرگـان      
غور سبب شده كه از همـه چيـز         

به عقيده من امروز    . به دور بمانيم  
به فردا نخواهـد مانـد و تـلاش         
كنوني ما به آينده درخشان را بـه     

بياييـد علـت    . استقبال مي پذيرد  
ها را جويا شويم و انگيزه و اقدام        

حفـظ وحـدت    نو بيافرينيم، تا با     
راه روشن را پيدا نماييم و از اين        
ــاروان   ــود را در ك ــوانيم خ راه بت
تساوي حقوق مليت ها و ولايات      

  .در كشور خود بشناسانيم
  

 فضل الحق فايق

 صلي االله عليه و سـلم اكرميامبرپ
ها سـه   فرموده اند كه بهترين كار   

فراگيـري   .نهال شـاني   است   كار
تربيـه فرزنـد صـالح و        .علم نافع 

با ارشـاد سـخنان گهربـار        .نيك
 خـواهم در   پيامبر اسلام بنده مي   

ين اثر روي توسعه نهال شـاني       ا
در غور و ارزش هاي آن صـحبت        

عملي اسـت    :نهال شاني  .نمايم
دهنـد    آنرا انجام مي   اكه انسان ه  

 غرس نمودن و آن عبارت است از      
درختان در خاك كه ممكن اسـت       

  قلمه و يا تخـم صـورت        از طريق 

از اثـر رشـد وكـه بعـداً .بگيرد

نهال شاني امسال در غور
      

وجود مـي   ه  درختي ب نموي نهال   
آيد و از تجمـع درختـان جنگـل         

اگـر انـسان در      .شـود  ايجاد مي 
نظام طبيعـت مداخلـه و دسـت        
اندازي نكند خود طبيعت نـسبت      
به انسان بيشتر در نهـال شـاني        

نهـال   .باشـد  شايق و كوشا مـي    
 شاني جزئي از زندگي  انسان ها      

باشد بخـاطري كـه مـسايل        مي
 اساسي و كليـدي حيـات از اثـر        
رشد و فعاليت نباتـات بـه طـور         
 عام و جنگلات بـه طـور خـاص         

ســـسات ونقـــش مؤ :فيروزكـــوه
غـور    با دولـت در     ها، همĤهنگي آن 
   . ارايه فرماييد لطفاًچگونه است؟

ين هـيچ جـاي شـك        ا در :احمدي
سـسات   گذشته ها مؤ   نيست كه در  

هـاي   بدون همĤهنگي با ولايت كار    
شان صورت مي گرفت كـه نتـايج        

ل  بر نداشت امـا امـسا      در مثبت را 
ها پيـشكش    پلان هاي كه ما به آن     

مـي   ت خوبي صورت  أمي كنيم اجرا  
 هـا خـود    گر انجو يطرف د   از .گيرد

  بلكـه  شان تصميم گيرنده نيـستند    
باشـند   به دونرها مي     ها وابسته  آن

 از .كه براي شـان فنـد مـي دهنـد         
هاي  ل كار جمله مؤسساتي كه امسا   

 موسسه  PRTشان موثر بوده تيم     
CRS و USAIDاســـت كـــه در  

عرصـه هـاي     رابطه به بازسازي در   
 جملـه كـار    مختلف برنامه دارنـد از    

تربيـه مـي     تعليم و  سرك سازي و  
   .باشد

 غور و   وضعيت امنيتي در   :فيروزكوه
مينـه  دريـن ز  نقش علمـاي كـرام      

  ؟چگونه است
 ولايت غور نسبت به ساير      :احمدي

داراي امنيت خيلـي     ولايات همجوار 
چـه بعـضي نـا       خوب مي باشد اگر   

كوچك وجود دارد    و   خرد هاي امني
پلان امنيتي كه ما روي دست داريم       

  اســتبــا تكميــل شــدن آن اميــد
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 والاي جهاد جانبازي در راه خدا و        
ــاثير و  كــسب آزادي از تحــت ت
سلطه دشمنان اسـلام انـسانيت      

را به صورت    خود ختند و  ها با  سر
ابدي از چنگـال اسـارت نجـات        

ي از جوانـان،    بـسيار  ند و بخشيد
اطفـال ايـن      زنـان و   نو جوانان، 

مبارزه  سرزمين در هنگام جهاد و    
خويش عليـه اجانـب بـا قامـت         

  متحـرك،  انديشه پويا و   استوار و 
 بـا  شجاعانه ايستادگي كردنـد و    

  سـرزمين شـان،    دفاع از حريم و   
ــان ــود  جـ ــاي خـ  را در راه هـ
 ايثار نمودنـد تـا سـر        )ج(خداوند

ر در وادي سـبز     انجام مردانـه وا   
بال نـسيم    در شهادت شتافتند و  

آزادي وطن آزاد خويش را به قله       
هاي بلند از افتخـارات تـاريخي       

  زيرا اين روز بـزرگ و      ند،رسانيد
 قهرماني  تاريخي نمادي است از   

فرهنـگ   ؛ در هاي ملت متدين ما   
 ما درون مايه هاي محكم ملـي و       
تاريخي وجود دارد كه همواره به      

  .لت مي بخشداصا ما هويت و
اوضـاع   اگرچه در طول انقـلاب و    

ممكن سياسـي كـه      نا بحراني و 
 حاصل آن جنـگ هـاي خانمـان       

داشـت مـردم مـا       سوز كه وجود  
 هر دچار مشكلات زياد گرديده و    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اشتن تعميـر   ندمعلمين مسلكي،
چــوكي   ميــز وتدريــسي، كتــب،

بايــد  مواجــه هــستيم چــه راه را
  از  نويسندة محترم  كرد؟ جستجو

 آيــا شــما ســوال مــي كــنم كــه
 آيـا    دانيـد،  مقررات معارف را مي   

ود معلمـين مـسلكي را درك       بكم
مي كنيد، آيا كمبود اتاق درسـي،       
 ميز و چوكي را احساس كرده ايد      

دانيد كه در يـك صـنف        آيا مي  و
د باشـد؟ و    درسي چند نفر شاگر   

 گــريموضــوع د .ســوالات ديگــر
 اشـخاص از   كه ديگر  آن مبني بر 

طبقه انـاث بـه خـاطر مـديريت         
ــسه ســلطان رضــيه مراجعــه   لي

 ـ  ن نموده و   در. شته انـد  ا اميد برگ
ارتباط اين موضوع لازم به تذكر      

موقف مديريت يا هر    دانم كه    مي
 ميـراث هـيچ     چوكي كـه باشـد،    

كسي نمي تواند آن     كسي نبوده و  
 ـ   ه خـود اختـصاص     را شخصي ب

 حـسب   بدهد هركس مي توانـد،    
استعدادي كه دارد آزادانه     توان و 

مصدر خدمت به مردم خود واقع      
 لم و اداره ليسه انتقادات سا    .شود

مندي  سازنده را با كمال صداقت    
حيـث   انتقادات من  از مي پذيرد و  

 اسـتفاده مـي     وسيله اصلاح امور  
   مگر انتقادات نـا سـالم و        نمايد،

واقعيـت امـر عـدمراين كـار د
ــرحم و ــسوزي را ت ــل در دل  مقاب
اجتمـاع   داران و   مريض ،مريض

 نشان داده كـه خـلاف اصـول و        
ناديـده   اساسات اخلاق طبابت و   

ــاه و  ــرفتن جايگ ــام والا گ  و مق
 حرف خود  و .شايان طبابت است  

 )الحق مرولوكـان در   (به مقوله    را
  .پايان مي بخشم

  گل احمد عثماني
  لتدر جواب به رويا عدا

 نخست عرض احتـرام دارم بـه      
مسئولين نـشريه فيروزكـوه كـه       

 به خاطر آگاهي    ، اين نشريه  واقعاً
 ارزنده  يك گام بس مفيد و     ،عامه
 سطح ولايت غور برداشته      در را،

ره شـما   كـه در   انيا مقالة ث .است
ــال   ه ش تحـــت 1387اول سـ

ــوان  ــلطان  (عن ــان س ــه ملازم ب
 بنـام مـستعار     از شخصي ) ........
ــا  ــه ليــسه لتاعــدروي  راجــع ب

سلطان رضـيه بـه نـشر سـپرده      
ــد ــدن  . بودي ــن ش ــت روش جه

واهم بــه طــور موضــوع مــي خــ
نظر  از .مختصر به عرض برسانم   

من كسي كه مي خواهد حقايق را       
كـه آزادي    اين  از ،انعكاس بدهد 

ــان و ــه بيـ ــات از ادامـ  مطبوعـ
 انتقادات سالم در كـشور حـاكم      

 بيـاموزد بـدون؛گـردد مـيتحرير
مقررات دواخانـه مـشترك      قانون و 

سپري شـدن    بعد از  ايجاد نموده و  
ــگ   ــد پلن ــد ســالي مانن ــدت چن م

مركز شـهرها    شكاري مستقلانه در  
دواخانه  اطراف معاينه خانه،     در يا و

مـسموم نمـودن     و ساخته به شكار  
هاي مظلوم تحت نام داكتر       انسان

ي دواخانـه هـا    رد . نمايد شروع مي 
سفانه نه   مراكز ولايات متأ   اطراف و 

تنها افـراد غيرمـسلكي كـه هـيچ         
خطـرات دوا    رات و ثآشناي بـه تـا    
اكثـر   كننـد بلكـه در     ندارند كارمي 

اطراف، اطفال   دواخانه هاي شهر و   
كـه   عوض اين  پانزده ساله در   ده و 

به درس وتعليم گماشته شـوند بـه        
 به صـد   مايند و  مي ن  كار دواخانه ها 

 روزانه به دوا ضرورت     ها انسان كه  
 توزيـع مـي    دارند غير مسولانه دوا   

طرف  ين مورد از   ا در ها كنند كه بار  
بررسـي   مسولين قوانين صـحي و    

دواخانه داران متوجه ساخته شـده      
اند كه متاسـفانه مـالكين محتـرم        

زمينه تطبيـق قـانون      ها در  دواخانه
 .كننـد  عطف توجه نمي   بي تفاوت و  

كه  قسمينقطه نظر قانون همان      از
يك دواخانه بايد جواز داشته باشـد       
 به همين اساس يك معاينه خانـه و    
ــه  ــصي چ ــصيه شخ ــز تشخ  مراك

 .........................دوا زهر است و 
تجارتي به شكل بوجي بسته يعني      

  بيــست قلــم دوا ظــاهراًشــانزده و
 تــاثرات مــشابه مختلــف ولــي  بــا

 متفـاوت كـه بـه صـحت و        يابعضاً  
ــصاد ــدمه زده   اقتـ ــريض صـ مـ

ــسموميت و ــوا م ــاگواررع  و ض ن
جـسم مـريض     روان و  بر خراب را 

  آن نسبت  كه تاثرات سؤ     ارد گز مي
  كه اين  بوده برابر به مفيديت آن دو   
ــداوي و ــه ت ــق دوا بجــز  گون تطبي

مسموم گردانيدن مـريض چيـزي      
 ليت دنيوي و  كه  مسؤ  ديگري نبوده   
ــروي را ــز دارد اخ ــتفاده و .ني  اس

حسب لزوم   كم دوا  استعمال مقدار 
ــب و ــد طبي ــدان صــحي   دي كارمن
مـرض   و آشنا با دوا   مسلكي آگاه و  

طبق نوعيـت مريـضي و سـنجش        
  منطقي و  اندازه دوا براساس اصول   

ــي و ــي طب ــ علم ــر در  ويدواي  نظ
خطـرات   ،گرفتن عـوارض جـانبي    

عكـس العمـل     سميت و  مقاومت و 
يــن صــورت  ا كــه دريهــاي دوايــ
 و ثيـت دوا  يح مفهوم و  استفاده دوا 

 ميهن مـا    در .گيرد مي بخود شفا را 
ــابر ــي  بن ــاي تعليم ــساماني ه  ،ناب

كـه   صحي همان طوري   تحصيلي و 
 نقش معلـم را    هويداست مشهود و 

 نقـش  دهقان محض بـي سـواد و      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



  
  
  
  
  
  
  
  

ــت ــذ.اس ــد از ت ــامشنباي كر ن
  پـشت پـرده،    هراس داشـته در   
ــاد  ــشت انتق ــدون درك  اتگ را ب

 . مردم بلنـد نمايـد     واقعيت بالاي 
؛ حـرف رويـايي     نويسنده محترم 

را مانند نام مـستعارش بـه        خود
را  نــشر ســپرده بــود اگــر خــود
يـا   واقعيت بين جلوه مي دهـد و      

 چون ادعـاي را     كسي ديگري هم  
راه  گردد و   مردانه وار حاضر   دارد،

حل معقول را انتخاب نمايـد كـه        
 اگـر  .مشكل شاگردان رفع گردد   

 در!  به موضوع متوجه شويد    دقيقاً
 ) 2000( وضعيت كه حدود     چنين

يك تعمير كـه اضـافه       شاگرد در 
شاگرد را گنجايش   )  450 (تر از 

 همگـي   .ندارد، درس مي خوانند   
 شما از همين محيط هـستيم       و ما

اوضاع مكتب آگـاهي      از كه اكثراً 
 كه مـا بـه كمبـود      حالي داريم در 

! جــــــــــــــــــــــدي

انتقــادات كــه از واقعيــت  ودور
درسـت و    نامش از احساسات نا   

  مي گيرد كـاملاً     منشأ بدون ثبوت 
ما خدمتگار معـارف    . مي نمايد رد  

ف را احتـرام     بيرق معار  هستيم و 
اما سخن اخيـر نويـسنده       .داريم

معلم مكتـب در     يا سر  كه مدير و  
اداره وجود نداشت حرفي اسـت      

ه خيلي از واقعيت بـه دور مـي         ك
 زيرا كه اداره ليـسه همـه        باشد،

شاگردان  وقت بروي مراجعين و   
مديريت ليـسه   .  هست باز بوده و  

سلطان رضـيه مـستقلانه عمـل       
  هميشه تحـت رهبـري و      نكرده،
ــرر ــار مق ــارف ك ات رياســت مع

  .خويش را دنبال مي نمايد
  

  با عرض احترام
  فريده ناصري

 مدير ليسه سلطان رضيه غوري

هــشتم ثــور روز پيــروزي ملــت

ــورتا ــشتم ثـ  هـ
مجاهد پرور افغانـستان     شريف و 

 برابر دشمنان ديرينه دينـي و      در
ايـن حماسـه     ملي مـا بـوده كـه      

گـران   يثارسرفرازي ا  جاوداني و 
ــور و حــسب   شــجاع كــشورغي

 احكام مقـدس الهـي بـا نـضج        

 بش نور بر ظلمت

لمانان ابدي مس باورروحيه بلند و
ــا بــدين  ــود، ت ايــن ســرزمين ب

همانا رشادت  . تابناكي رقم خورد  
 مردي اين مردم قهرمـان     پاي و

سبب شد كه صفحات     افغانستان
درخشان تاريخ از نو آذين بخش      

 هدف درين خط روشن و گردد و

اطـراف وچـه بـزرگ دركوچك و
 شهرها بايد جـواز فعاليـت از       مركز

قوانين صحي وزارت صحت  گرفته      
ــا و ــاري  و ب ــابلوي معي ــمي  ت رس

ــست معاينــــه خانــــه و    بايــ
 مركزتشخصيه بـه قـسم سـتندرد       

بـه شـكل     از دواخانـه و    دور قانوناً
درصورت  فعاليت كرده و   وجد   مجزا
كردن به دواخانـه يـك داكتـر         كار
تواند معاينه خانه داشته باشد      نمي
 ما دواخانه ها هم معاينـه       كشور در

 هم انتظارخانـه،   ، هم دواخانه  ،خانه
بالآخره محل   تشخصيه  و   هم مركز 

ــر و  ــراجعين داكت ــع تكــت م  توزي
  .يس استفري و اخذ يگ تحويل

آدرس بعضي  معاينه خانه داخل       از
ما نسخه ها قـسمي تحريـر        كشور
دواخانه متعلـق    شود كه بجز از    مي

  و  هـا  به خودش به سـاير دواخانـه      
ضـرورت   ديگر ولايات اگر   حتي در 

 نمـي  نيـز  شود خوانده نشده و پيدا    
مـريض   گزير مـريض و    كه نا  شود
خانـه داخـل     همـان دوا     بايد از  دار

 به هرشكل كـه باشـد       معاينه خانه 
را بدسـت    دواي مورد ضرورت خود   

  بـه  را كـار  قـدر  آن   پس چرا  بياورد
 كـه   حالي در ؟كل بسازيم مردم مش 

قانون نسخه نويسي كـاملاً واضـح       
 ـ    همه اهل طب و     و بوده ه طبابـت  ب

ــي ــوبي مــــ ــد خــــ  .داننــــ

كارمندان صحي مـسلكي را داكتر و 
 دواخانه ها جناب    مراكز صحي و   در

دوكاندار وغيره بـازي     دريور، ،آخند
كـه   ، به اين ترتيب نه اين     نندك مي
فرزنـداني   مردم و ه  منفعت ب  و خير

رســانند بلكــه باعــث  شــان نمــي
ــشكلات در ــدن م ــضاعف گرداني  م

 در معـارف شـده و     عرصه صحت و  
اهميـت آموزگـاران     ونتيجه ارزش   

 پرســونل صــحي فنــي و واقعــي و
 بـاور  عرصه عقايـد و    در مسلكي را 

  .سازند مردم به طبابت كمرنگ مي
ــساني در ــام  هــستند ك اطــراف بن

 مسلكي مـي   داكتران محلي كه غير   
دواخانه  باشند داراي معاينه خانه و    

فـروش دواي    كه بخاطر منفعـت و    
 صــداقت منــدي  شخــصي خــود از

ده كـرده خـدمات     اسـتفا مردم سؤ   
نيــك هــاي يمعيــاري كل ســتندرد و

حتـي   اطراف تخريب و   در صحي را 
تـداوي   فراتر نهاده تـشخيص و     پا

 صـحي را  دوكتوران مسلكي مراكـز  
ــي رد ــد م ــن   ادر .نماين ــن وط ي

ــاي   ــه الفب ــركس ك ــست ه قسمي
چنـد   يـا  خوانده بتواند و   انگلسي را 
نـــزد بعـــضي داكتـــران  روزي در

 اشـاروي  خواندن نسخه مخفـف و    
نام چنـد قلـم      تمرين نمايد و   را آن

دواي مــشهور كــه توســط همــان 
 نسخه بيـست قلمـي اش       داكتر در 

  باز نوع مصايب را متحمل شدند،    
ي شما بود    كاري ها  هم به اثر فدا   

 آزادي را به ارمغـان       و كه حركت 
 اكنون مي توانيم بـا جديـد       .آورد

  ادب وتـــرين ســـلاح منطـــق،
ــت در ــدگي و  حكم ــالت زن  رس

 هدايت اجتماع پيـشگام شـويم،     
ادامه مبارزات   تصميم قطعي و   با

  مكتـب و    طريـق قلـم،    گذشته از 
 چون روح پرتكـان و      هم معارف،

ــي، ــدخلاق ــد   نيرومن ــرين كالب ت
ا اجتماع زمان خـويش ر     تمدن و 
بايـد   . حركـت ببخـشيم    حيات و 

 افراد جامعه  هميشه فكر كننـد و       
يابند كه مي توانند در زنـدگي        در

 خود موثر واقع شده بـا ضـعف و        
نيرومنـد   قوي و  جنگند و زبوني ب 

منــدي حاصــل شــوند بايــد باور
 بدانند كه هيچ عامل نمي     نمايند و 

تواند آنان را از احراز شخـصيت       
قـوق  ح نيرومند باز دارد و    عالي و 

شان را ضايعه  نمايـد اگـر اراده         
تصميم بگيرند همـه ايـن       كنند و 

زي از طرز   پيرو در نتيجه آگاهي و   
ملت  .تفكر درست بدست مي آيد    

 روحيـه    با اتكا به خداوند،    ما يقيناً 
استعداد سرشاري كـه     تاريخي و 

 جهت ايجاد هرگونه تحول دارند    
 4ادامه در ص .... ... ...با استفاده 
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كـه عمـل ببينيد.تبديل شده است
 ــ گفتـار بيــامبر اســلام و  ه كـردن ب

توصل به خدا از چه مقام و منزلتـي         
از چـه     چنـان  .باشد برخور دار مي  

بركت همين تلاش و نهـال شـاني        
خداوند توانا شفقت ذاتي خويش را      
لطف حال مردم غور ساخته و پـس        
از ده روز نهال شـاني بـاران هـاي          
منظم و سرمايه زاي الهي را نازل و        
به افزايش ثـروت و مفـاد رسـاني         

 افـزوده    گـانش  هباري تعالي به بند   
بيائيد تـا بعـد از ايـن همـه           .است

 نهـال   فرهنـگ ساله و همـه وقـت       
 و  كار  سازي را جزء   شاني و سرسبز  

بار زندگي خويش قرار دهيم تا هم       
خود و هم پيامبر بزرگوار خـويش و        
ــود   ــم از خ ــي را داي ــم ذات اله ه

ــشنود و ــداريم خـ ــي نگهـ . راضـ
 ـ نويسنده نسبت به   ر كـار ديگـر      ه

هميش در فكر و انديشه  درخـت و         
سرسبزي هستم و هـيچ چيـزي را        

زيـرا  . دانم ن نمي برتر و بالاتر از اي    
ست كه از هواي پاك و       ا زندگي اين 

خوب تنفس كنيم، خـوراك خـوب       
داشــته باشــيم، از لبــاس و جــاي  
مناسبي برخوردار باشـيم و سـاحه       
 درست و پاكي براي گردش و هـوا       

ها  خوري داشته باشيم كه همه اين     
 از طريق رشـد و توسـعه درختـان         

  .....نهال شاني امسال در غور 
 كه  .باشد  مي CRS موسسه   ،است

 با توجه و كوشش زياد آقـاي پـال        
هيك رئيس كشوري اين موسـسه      
كار يك پروژه وسيع نهال شاني رو       

اين پـروژه    .براه گرديده و اجرا شد    
 كتـار زمـين را احتـوا    ه5.5سـاحه  

شرق شهر چغچران    كند كه در   مي
در ساحل جنوبي درياي هريـرود       و

ــر  موقعيـــت دارد و ــل زيـ از كوتـ
تا  قبرستان وردك ها شروع شده و     

طـول  . رسد نزديك گدام دولتي مي   
 متر و عـرض آن      1375اين ساحه     
باشـد كـه     متر  مـي 40طور اوسط  

ــين     ــا هم ــي ب ــاحه ئ ــو س همچ
يق موسسه  خصوصيات مكمل از طر   

ــهر    ــاروالي ش ــاري ش ــه همك و ب
چغچران توسط قلمـه هـاي بيـد و         
سفيدار نهال شاني گرديـده اسـت       

 تــا 27000كــه بــه تعــداد  طــوري
 قلمه و نهال در اين سـاحه        30000

در تهيه قلمـه    . غرس گرديده است  
ها اداره محترم شاروالي و رياسـت       
محترم زراعت  غور زياد همكـاري       

 را قلمـه    نهال شاني % 60. كرده اند 
را قلمه هاي بيد    % 37هاي سفيدار،   

ديگر را نهـال هـاي اكاسـي        % 3و  
تنهــا . دهــد خــاردار تــشكيل مــي

 اسي خار دار را رياسـت محتـرم        اك

ين كـشور    ا در: مردم چنين گفت  
 جـور ،  همه چيـز در پـرده اسـت       

ن هـيچ   كردن سـراي هـاي كـلا      
 نـا اميـد     كه حالي فايده نداره در  

 در: برگشته بود بـا مـردم گفـت       
اطراف ثبت احوال نفوس بيش از      

 شده كه نـه ره      پنجاه سراي جور  
كه تـا     ديگه اين   نه كوچه،  داره و 
د نداشـته باشـي هـيچ كـار         سوا

  .پيش نميره
  
  

  ....................هشتم ثور 
ــود  از ــود خ ــرايط موج ــه  ش را ب

ــصالح و ــاع و  م ــشرفت اجتم  پي
 تـا حـد     كشور مـسئول بداننـد و     

جهـاد   .توان كار و تلاش نماينـد     
مردم افغانستان به دستور ديـن      

ضد تمام كـافران     برمبين اسلام   
پيروان شان به راه انداخته شد       و

نصرت الهي چنـان     كه با تاييد و   
مشت محكم را به پوز متجاوزين      

دل تاريخ به خـط      زد كه تا ابد در    
منافقين  زرين ثبت خواهد ماند و    

يي سياه رو   و يرا به ميدان رسواي   
در سطح جهان بشريت كشانيده     

  .است
  

  كريميقربان 

دو اداره نا خبر ازهر.گرديد
م كه  ، هنگا جريان خريداري 

 طريـق رسـانه     موضوع را از  
هــاي اي طــرف و او طــرف 

يك ذره احساساتي   شنيدند،  
حويل گيري مـوتر    شده از ت  

ــاع  ــده امتنـ ــاي ذكرشـ هـ
با عـرض معـذرت      .ورزيدند

آگـاهي  تا هنوز به اساس نا      
 جريان خريداري بـه     شان از 

مل به سر مـي     نا رضايتي كا  
 گمـان اغلـب بـه        به  و برند
 هـا  مـوتر    ري چنين ا د قبول

  .نخواهند پرداخت
گزارشگر تـازه رهـروي مـا       
 طي چند سـفري رسـمي در      
تعمير جديد ليـسه سـلطان      
 :علاوالدين غوري مي افزايد   

سرك عمومي    كه از  يهنگام
فاميلي ها طرف تعمير ليـسه      
ــه راه    ــه ب ــورد مواج دور خ

 كـه   صعب العبور شده، ديـد    
دان گرا ش دان و  استا تعداد از 

اثر باران كوچك كه شده     به  
ل گرديـده بودنـد     بود گل ما  

كه نهايـت    خودش در حالي  
 گـل   متاثر شده بود شـديداً    

 چنـان بـا    هـم  .مال گرديـد  
ــين  ــدن زمـ ــشك شـ  ،خـ

غربي زده اند فكر نمـود كـه اشـتباه          
ه رهايـشي   كرده شايد اين دروازه خان    

 نم هـا و    خا كه شنيده بود   ين ا باشد از 
از صـبح بيـرون مـي         شـهر  مرد هاي 
را محكم مي    دروازه هاي خود   شوند و 
بـر  م دوباره به خانه     بعد از شا   بندند و 

جا برگشته به    دوباره از آن  . مي گردند 
آمده با ديـوار هـاي      سمت مستوفيت   

گردان  سـر  ن و ممتد روبرو شد، حيـرا    
 ه كار كند تصادفاً   مانده نمي دانست چ   

 گري روبـرو شـد و     يبا يك شخص د   
ن نمـود   آدرس قبلي را دوباره  پرسـا      

  از طريق ق امنيه      را شخص مذكور او  
 آهسته آهسته از سرك     رهنماي  كرد،  

نا دانـسته داخـل      عمومي پيش آمد و   
هاي نشانده شده ي حـريم ق        سنگ

امنيه گرديد كـه بـا برخـورد پـوليس          
 ـ  روبرو شد بعـد از عـذر       ذرت از  و مع

پوليس خواست تا ثبت احوال نفوس       
كـه   را به او نشا ن دهـد بـراي ايـن          

 ـ       ت، ره  پوليس هم سواد كـافي  نداش
لاي تعمير قومانـداني    گم كرده را از با    

ــوا و ــت اح ــه ثب ــوس را  محكم ل نف
از  نشانش داد چند قـدم پـس آمـده        

 كتابخانه غـور باسـتان      كنار مسجد و  
 محوطه محكمه شد شخص كه      خلدا

از اعـضاي    بعـضي  گر هـا و   بين دعوا 
 قرار مي   محكمه روابط  دوستانه را بر     

ــه    ــدن بـ ــرد ديـ ــه مجـ ــود بـ  نمـ
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 چند گپ صاف  
  
كـاري  هم  و  داري ابتكار شـهر   -

بين بـردن     براي از  صحت عامه، 
 هاي بي سرپرسـت، سـگ       سگ

  .ن دادبازان شهر را تكا
 اگر مي خواهي بـا مؤسـسات        -

  .رفتار كن گونه ) (...آشنا شوي 
انان غور سري خانـه نهـاد       جو -

  .مي سازند
هـا بـا بلبـل       راي دادن غوري   -
  .ش سخن نتيجه ندادخو
اگر بـه دولـت وظيفـه داشـته          -

جـزاي   باشي به دعواي حقوقي و    
 . برنده مي شـوي گران حتماً يبا د 

او نزديــك شــده بــه او گفــت بــاش 
 كارت را حل مـي     روم و  همراي تو مي  

ين فكر شـد كـه شـايد         ا  وي در  كنم،
محكمه باشند كه با نهايـت       كسان در 
ده هـا از    ه راه گـم كـر     همرا دلسوزي

شـخص  . صميم قلب همكاري نمايند   
دنبـالش بـدون     شده او از   مذكور جلو 

 كه حـرفش را بدانـد تـا قـسمت          آن
 وي  ســپس ازگــدام بــا هــم آمدنــد،

ن نمود چه دعوا داري گفت هيچ       پرسا
دعواي نـدارم مـي خواسـتم تـذكره         

با ده  جا   مشكل نيست آن   بگيرم گفت 
اه ر. افغاني هم موضوع حل مي شـود      

جا بعـد از     همين چاره از  گم كرده بي  
وز سرگرداني جانب قريـه     ر دو يك و 

  را بـا   گزارش مفصل خـود    گشت و بر

دوباره سفري را سازمان داد و
ــين گذدر ــتن از ح ــرك  ش  س

 ،عمــومي طــرف تعميــر ليــسه
و دولخت   گرد دچار خاك باد و   

فزاينده شـد كـه قريـب بـود         
فرياد بزند دوباره با كمي صاف      

كه نهايـت    حالي  در ،شدن هوا 
 ، ديــد كــه تمــامخــسته بــود

شاگردان خاك مال گرديده اند     
 اين گزارشگر معارف دوسـت،    

 صداي بلند مـي گفـت      و با سر 
مجهز به    و يتعمير بدين زيباي  

 را دولــتچــسيــستم عــصري 
سازي  قسمت باز  مردان ما در  

ــد و  ايــن راه توجــه نمــي كنن
ريـق  ين ط  ا را از  پيشنهاد خود 

ــه   ــن راه ب ــاختن اي ــراي س ب
ــسئول ــود م ــشكش نم  .ين پي

مـي  تي ما    دها د و بلگزارشگر نا 
خواست تـذكره تابعيـت اخـذ       

 سر چـوك    هنگام كه از  . نمايد
ل نفـوس را  احـوا  ثبـت  آدرس

كه   شخص رهنما  .پرسان كرد 
ينـري   با نقشه هاي جديـد انج     

بق از  نمي فهميد، كما في الـسا     
ــرقي وازهرد ــارف وي را  ش مع

رهنماي كرد هنگام كـه داخـل       
محوطه معارف شد چنـد قـدم       

 توجـه طرف غرب پيش رفته م    
 شد كه قفل بـزرگ بـه دروازه        

حاليزراعت باميان كمك نموده در
 از   هاي بيد و سفيدار تماماً     كه قلمه 

آب  .خود چغچران تهيه شده است    
مورد نياز نهالان را رياست محتـرم      
آبياري غور از طريق كانـال بـزرگ        

ــي  ــه م ــيچ تهي ــوزه ل ــا  پ دارد و ام
ــاري را   ــداري و آبي ــت، نگه حفاظ
موسسه تا مدت سه سال عهده دار       

كـه   از همه جالـب ايـن      .باشد مي
ر د اظها اهالي شهر از اين پروژه زيا     

خوش بيني داشته و همكاري خـود       
را در زمينه به منصه عمل قرار داده        

اگر خدا بخواهد بعد از گذشت      . اند
 سال اين منطقه سيماي شهر      3-4

چغچران را بگونه ديگري در خواهد      
 نـان مـي   ي با افتخـار و اطم      بناً .آورد

توان گفت كه بـا پيـروي از گفتـار          
ه بيامبر اسلام  امسال در غور نظري      

 جـاعمل مردم اينه  شاني  ب   نهال

باشدو ايجاد فضاي سبز ميسر مي
ــس ــن اصــل را   .و ب ــا اي ــد ت بيائي

پذيرفته و خود را متعهد بـه نهـال         
شاني و سرسبز گرائي عادت دهيم      
تا روزي به جائي برسيم كـه همـه         
كوه ها و تبه هاي اين سـرزمين را         

رختــان و سرســبز و مــالا مــال از د
گياهان پوشيده يافته و از اين نگاه       
به فقر و تهـي دسـتي خاتمـه داده          
خود را در آغوش سبزه هـا و بـين          

 صحت ، آرام و بـا     درختان شاداب،   
  . وقار احساس و دريابيم

در آخــر توقــع مــن از خواننــدگان 
ست تا اين نوشـته را       ا محترم  اين  

بــدقت خوانــده و در جهــت نهــال 
ل خــود شــاني و سرســبزي مــاحو

  .سعي وافر بخرچ دهند
  

 محمود پريشان حال

گزارش هاي داغ
هيه نموده با معلومات نـه چنـدانت

 ـ     مؤ وتر هـاي   ثق اما خيلي معتبـر م
  كــشايي،مــذكور بعــد از وافــر  

 يت خريداري و  ئيس ه ئموترسرف ر 
بار شـده معـارف      و موتر سرف كار  

تبادل افكـار اداره     بعد از جور آمد و    
ــذكور و ــا دار    م ــف ب ــت موظ هيئ

ــداريالمعلمــين و ــوم خري   دار العل

عـات تيـت وقرار جمـع آوري اطلا
ــان گزارشــ ـ ــال پاشـ گر اداره پـ

وزكوه، رياست معـارف غـور بـا        فير
  دو ،ت خريداري ولايت  همكاري هئي 
ك  مدل بـالاي اسـتهلا     عراده موتر 

لي و    براي دارالمعلمين عـا     شده را 
 نظـر  بـا در   )رح( حنيفه دار العلوم ابو  
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